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 مدرنیته محل تضارب آراء

 
 مختار نوری/  دکتر قدرت احمديان

 
 

 

 چکیده

بینی جدیدی برای نوع بشر فراهم مدرنیته با گسستی معرفت شناسانه از قرون وسطی، جهان
به دنبال بررسی پارادایم مدرنیته بر اساس چند تحول  نوشتارساخت. در همین راستا این 
و  س، پروتستانیسم، انقلاب روشنگری، انقلاب فرانسهنن به رنساتوااساسی است که از جمله می

شیوه  مبنای این تحولات اساسی، درصدد ایجاد ه برتانقلاب صنعتی اشاره کرد. پارادایم مدرنی
وه زیست جدید بتواند، سعادت، رفاه و یکه این ش ایبه گونه .جدیدی برای نوع بشر بود زیست

بعضی از اندیشمندان پارادایم  ،آن رغم دستاوردهای مثبتعلی اما رهایی انسان را تضمین کند.
اند. در راستای بررسی این انتقادات، مقاله حاضر دو های مختلف نقد کردهمدرنیته را به شیوه

ایده منتقدین مدرنیته را از متفکرین کلاسیک تا  نکته اول اینکه، نماید:مطرح می نکته مهم را
 ،نیز دوم نکته دهد. درمورد تجزیه و تحلیل قرار می پست مدرن منتقدین و مکتب فرانکفورت

ز و متفکران با از مدرنیته، «گذار»را که به  اندیشمندان تا باورهای آن دسته از شودتلاش می
اعتقاد دارند مورد  نیتهدر مدر« تداوم»به  را کهابرماس، گیدنز و جیمسون ه چون اندیشی

 . گیردتجزیه و تحلیل قرار 
 
 هاهید واژکل

فراروایت، باز اندیشی،  ویسم، عقلانیت ارتباطی،یتمدرنیسم، عقلانیت ابزاری، پوزیمدرنیته، پست 

 خر.أخر، سرمایه داری متأمدرنیته مت

 

                                                             
  سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاهاستادیار گروه علومعلمی و عضو هیات. 

 سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاهارشد علومآموخته کارشناسیدانش. 
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 مقدمه
عمل بشریت داشته است،  چند قرن پیش جایگاه بلندی در اندیشه و مدرنیته چیست؟ که از

ترین د مجدد قرار گرفته است؟ مدرنیته مهمطر اینک محل بازپرسی، نقادی، تعریف و و

های های وسیعی از جهان در سدهعمل انسان را در بخش موضوعی است که عرصه اندیشه و

توانسته است از نقد برکنار میموضوعی با این اهمیت قطعاً ن .زیر سیطره خود داشته است ،اخیر

پس از آن جدال  ،تندخیآو با آن در تسناز ابتدای ظهور مدرنیته متفکران از موضع  .بوده باشد

یچه وفروید بنیانگذاران نقد ن ،مارکس .گرفت های مختلف از آن درها و تبیینمیان خوانش

در حرکت انسان اهمیت  ،تشهو قدرت و ،های مانند ثروتاین متفکران برای انگیزه ،اندمدرنیته

عقلانیت از ارکان مهم آن است  از همین جا با مدرنیته که و ،اند تابرای عقلبیشتری قایل

علم  ،عقل ،یک خوانش انتقادی از مارکس فیلسوفان مکتب فرانکفورتی نیز در .شوندمیرودررو 

های عصر مدرن عنوان جلوهوعه آن بهمداری ملحق کردند تا از مجتکنولوژی را هم به سرمایه و

بودریا و ایهاب حسن نیز  ،جنکز ،دریدا ،، لیوتارمتفکران پسا مدرنی هم چون فوکو .انتقاد کنند

دانند که تحولات معرفت شناختی / جامعه شناختی میعصری جدید  مثابه پسا مدرنیته را به

هم چون  ،اما متفکرانی .آن ما را به پایان مدرنیته و ظهور عصرجدید پست مدرن رسانده است

 ،گذار از مدرنیته نیستندو فردریک جیمسون نه تنها قائل به  نزآنتونی گید ،یورگن ها برهاس

مدرن های عصر پایه بر ما نگاه این متفکران دانند. ازمیداوم عصر مدرن بلکه پسامدرنیسم را ت

اجتماع سیاست  ،که امکانی جدید را پیش روی فلسفه منتها با رویکرد باز اندیشانه ،ایمایستاده

ای پروژه»ته به تعبیر هابرماس مدرنی ،انداز بازاندیشانهدر این چشم .ددهمیفرهنگ قرار  و

 شود که باید آن را بازسازی کرد.میتلقی « ناتمام

اول به  گفتاردر  گردآوری شده است: تدوین و گفتار چهارحاضر در  نوشتاراین راستا  در

 و نیزتحولات دنیای مدرن یا به عبارتی به صورتبندی دنیای مدرن  فلسفی و -مبانی فکری

های انتقادی مکتب به نگرش ،گفتار دوم .شودمیزین مدرنیته پرداخته آغا نقادان کلاسیک و

نگرش پسا مدرنی در مواجهه با  ،گفتار سومدر  .اختصاص یافته استها از مدرنیته فرانکفورتی

چگونگی اندیشه این متفکران را درباب گذار از مدرنیته  شود ومدرنیته به بحث گذاشته می

 نزگید ،ون هابرماسچهای بازاندیشانه متفکرانی هم به نگرش هارمگفتار چدر  و ،دهیمشرح می
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یک با در نهایت نوشتار حاضر  ،پردازیم که همچنان به مدرنیته وفادارندوجیمسون می

 .رسدمیبندی نهایی در قسمت آخر به پایان جمع

 

 فلسفی وتحولات دنیای مدرن  –مدرنیته: مبانی فکری  گفتار اول: 

های اولیه مدرنیته به هنگام بنیان هایی استوار است؟انگاره چه مفاهیم و برمدرنیته چیست؟ 

ترین سوالاتی هستند که برآنیم تا در اند؟ اینها اساسینشو نمای تاریخی آن چه بوده زایش و

 .بررسی پیرامون آنها بپردازیم این قسمت از نوشتار حاضر به بحث و

انی تاریخی است که پس از رنسانس دورمدرنیسم  ،یزعم بسیاری از متفکران علوم اجتماعبه

های یک شاید بتوان گفت که مدرنیسم ویژگی .فرهنگی در اروپای پس از قرون میانی آغاز شد

 .تا عصر ما ادامه یافته است و غازتاریخی است که کم وبیش از قرن شانزدهم میلادی در اروپا آ دوران

از مهمترین حوادث  .اساسی کرده است و تغییراتی شگرف ان چهره زندگی بشر در اروپادوردر این 

 ،استقلال آمریکا ،دمکراتیک در اروپا اتوع انقلابقو ،ان پیشرفت سریع علم وتکنولوژی جدیددوراین 

افزایش دین گریزی  و های اقتصادی مبتنی بر مبادله کالا در سراسر جهانگسترش نظام

 .سکولاریسم( است)

یعنی آرمان حاکمیت خرد بر زندگی فردی  ،معنای کلی وفلسفی رد ،پروژه فکری مدرنیسم

است باوری  فلسفی مدرنیسم خرد به بیانی دیگر عنصر اصلی پروژه فکری و ،واجتماعی انسان

  .(31-02: 3131 ،)حقیقی

 

 صورتبندی مدرنیته  الف(

انقلاب  ری وانقلاب روشنگ ،ونیرفورماس ،رنسانس دورهبه چهار  راای گذدر این جا با اشاره

 پردازیم:به صورتبندی چهارگانه مدرنیته می ،صنعتی

های حوزه ،ان رنسانس که در قرن چهاردهم میلادی آغاز گردیددورتحولات و دستاوردهای 

حوزه فکری و فرهنگی  ترین حادثه یا رخداد درلیکن شاخص ،متعددی را در برگرفته است

 .بوقوع پیوست
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آغاز عصر رفورماسیون و تحولات  به قرن شانزدهم میلادی و رسیممی دوران پس از طی این

از  ساکه موجب بر افتادن سیطره دیرپا و طولانی مدت حاکمیت کلی ،عظیم حاصل از آن

علاوه بر  .گردیدفرهنگی وادبی جوامع غربی  -اقتصادی  -اجتماعی  -های مختلف سیاسی حوزه

و اجتماعی یکی پس از دیگری ظهور  سیاسی ،فلسفی ،سلسله جریانات متعدد فکری ،این

ترتیب زمینه برای ظهور روشنگری در بدین .به چالش یا تعامل با یکدیگر پرداختند یافتند و

پس از آن انقلاب صنعتی و  انقلاب فرانسه و ،اوایل قرن هیجدهم میلادی اواخر قرن هفده و

در عصر روشنگری  .گردید بیستم فراهم سیاسی متعدد در قرن نوزدهم و -اجتماعی  اتانقلاب

 اثبات صحت و وق وفیعنی خردگرایان و تجربه گرایان بر سرکسب ت مشرب فلسفیدو پیروان 

سنتزی جامع  آمیزه و ،ایمانوئل کانتینکه ا تا ،برتری ادعاهای خود با هم در حال مناقشه بودند

ه در ساختار اقتصادی همچنین عصر انقلاب صنعتی با تغییراتی ک .کندتجربه ارائه می از عقل و

جوامع غربی ایجاد کرد و با معرفی و وارد ساختن ماشین به زندگی انسان منشاء تحولات عدیده 

 ،قرن نوزدهم گرچه عصر اکتشافات .(321 -323:3131، نوذرین گردید )ربعدی در دنیای مد

این قرن را از های لیکن اگر بخواهیم کل ویژگی ،ای استعدیده میهای علپیشرفت اختراعات و

 رماتوان آنرا قرن کشف می ،فلسفی در یک عبارت خلاصه کنیم تاز برخی جها باب تاکید و

به مجادله با یکدیگر  متعددی در این قرن سر برآوردند و فلسفی هاینحله .نامیدغیرعقلانی 

رایی و در برابر غیر عقلگ پوزیتیویسم، میسه آلبرخاستند از جمله: پراگماتیسم در برابر اید

روشنگری  ،رفورماسیون ،تحولات مغرب زمین از رنسانس میتما .مبرا لیسم در برابر لیسمارکسی

بقای پدیده عظیم صورتبندی مدرنیته  تداوم و ،تکوین ،جملگی در ظهور ،تا انقلاب صنعتی

فرازهای مذکور جزء عناصر اصلی سازنده  ،به تعبیر بسیاری از متفکران سهیم هستند و

 ،به عبارت بهتر ،روندمیعینی آن یعنی مدرنیسم به شمار  تلبور مادی و و ی مدرنیتهصورتبند

 الذکر تعریف کنیمتوانیم شکل یافته برمبنای تحولات و جریانات فوقمدرنیسم را می مدرنیته و

  .(320 ،)همان
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 : مدرنیته وتحول زندگی اجتماعی  نزآنتونی گید ب(

رغم تعاریف این راستا، علی در ،تعریف از مدرنیته هستیم در این قسمت بدنبال ارائه یک

جامعه نز آنتونی گید تعریف بر نگرش و ،متعددی که از مدرنیته توسط متفکران ارائه شده

 نزپدیده مورد نظر گید ترین مفهوم وچرا که بنیادی ،ایمشده متمرکز یانگلیس رشناس شهی

توسط برخی مترجمان داخلی هم  ،دهدمیارائه از مدرنیته  نزتعریفی که گید .مدرنیته است

  .چون محسن ثلاثی به مدرنیت برگردانده شده است

 گوید:در تعریف مدرنیته می نزگید

به « مدرنیت»گویم که مینخست تنها این را  ،برای نزدیک شدن به معنای این مفهوم

هم به بعد در اروپا پیدا شود که از سده هفدمیهایی از زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط شیوه

 .(4: 3100 ،نزبیش جهانی پیدا کرد )گید تدریج نفوذی کم وبه شد و

 کلی برای تولید وتلاشی  ،دهدمیتصویری بسیار گسترده از تجدد به دست  ،نزآنتونی گید

صنعتی کردن جنگ  ،داریسرمایه ،ت گرایینعکنترل که ابعاد چهارگانه اصلی آن عبارتند از: ص

افزاید که گرایش محوری جهان میاین  حتی بر او .های حیات جمعیجلوهز میبت از تمامراق و

 .(33: 3131 ،)تورن دهدبه رشد سوق می روجدید )مدرن( آن را به سوی یک جهانی شدن 

مدرنیته چهار بعد نهادی دارد که در  نزاز نظر گید کندمیاشاره  ،آلن تورنهمانگونه که 

 پردازیم:یذیل به بررسی آنها م

کار  عنوان یک نظام تولید کالااست که بر رابطه میان مالکیت سرمایه وبه سرمایه داری: .3

 .سازداین رابطه محور اصلی یک نظام طبقاتی را می و ،دستمزدی بدون مالکیت استوار است

جان نیروی مادی در تولید کاربرد منابع بی ،صنعت گرایی: ویژگی عمده صنعتگرایی .0

صنعتگرایی به سازمان تولید  .آلات در فراگرد تولید استاها همراه با نقش کانونی ماشینکال

 و دروندادها آلات وماشین ،ای نیاز دارد تا بتواند میان فعالیت بشریاجتماعی باقاعده

  .(30-33: 3100 ،نزکالا هماهنگی برقرار کند )گید بروندادهای مواد خام و

جامعه به  ،یه داری کنونی تنها به دلیل آنکه دولت ملت هستندجوامع سرما دولت ملی: .1

دولت ملت برای اولین بار یک تمرکز اداری سازمان یافته ایجاد کرد که قابلیت  .روندشمار می
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حراست کارکرد اصلی دولت  .نیز دارد حراست وکنترل اتباع خود را در درون مرزهای ملی را

 .ملی است

 .شودمیهای اتباع یک کشور در پهنه سیاسی اطلاق یتحراست به مواظبت از فعال

که در این جا باید  بعد نهادی چهارم )میلیتاریسم( و وسایل مهار خشونت: میقدرت نظا . 4

آمیز وسایل خشونت درچار چوب انحصار موفقیت .وسایل مهار خشونت است ،تشخیص داد

 ،اک جنگسنتخریب هرا ن وبا صنعتی شد .ویژگی دولت مدرن است ،مرزهای دقیق کشوری

بعد چهارم مدرنیته  ،در عصر صنعت جنگیمینحوه تنظیم روابط نظا مسئله کنترل ابزار جنگ و

  (.31-03 ،دهد )همانرا تشکیل می

 شناسی مدرن وجامعه ،مسیسکوشد تا مفاهیم گوناگونی را از مارکمی نزبدین گونه گید

 .هم ترکیب کند دل تحلیلی نو باقالب یک م در ستراتژیک برگرفته و -های سیاسی اندیشه

 نزجهانی شدن از نگاه گید .مبنای جهانی شدن است ،دهدکه او از مدرنیته بدست میمیمفهو

اند که گسترش جهانی یافته و چهار بعد اصلی دارد که در واقع همان ابعاد نهادی مدرنیته

 .(013: 3133 ،اند )سلیمیساختار های جهانی پیدا کرده

 

 دوسویگی مدرنیته  ج(

ایجاد  و ،دستاورد مدرنیته عبارت بود از آغاز کردن دست کم یک نظم اجتماعی جدید

زیستند هم آنان که در مدرنیته می .بی سابقه و غالباً برگشت ناپذیر در مقیاسی عظیم اتتغییر

های مزیت دانستند کهمیی از زندگی امدرنیته را شیوه ،هم آنان که آرزوی آن را داشتند و

تلفن  قوطی کوکاکولا و ،توانست پاکت حقوقچه کسی می .ها داردبر دیگر شیوه چرا چون وبی

اما  .آمدندر پیشرفت به شمار میهمظاتلفن  تلگراف و ،را رد کند؟ تعجبی ندارد اگر قطار

 گرانی در به احتیاط و ،های اجتماعیدر همان اولین تحلیل .مدرنیته موهبتی متناقض بود

  .(11-13: 3130 ،برخورد با مدرنیته اشاره شد )لایون

 ،وی از یکسو از رشد علم جدید .توان در اندیشه مارکس بازیافترا می دوچهرگی تجدد

ولی از سوی دیگر  ،گویدانسان به تایید سخن میمیگسترش تکنولوژی و افزایش تواناییهای عل

 و ،وارگی کالا بت ،تصلب روابط اجتماعی ،انسان یعنی از خود بیگانگی ،های مدرنیتهبه نارسایی
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ماکس وبر . (001: 3133 ،رمایه داری عمیقاً نظر دارد )بشیریهسی در ماعیس اجتستوقف پراک

های قفس آن را در پس میله از اینکه عقلانی شدن در نهایت روح انسان را در هم بکوبد و

مدرنیته را به عنوان یک  ،ر قرن بیستماواخ در .آهنین دیوان سالارانه محصور کند بیم داشت

اوضاع بدتر از چیزی بود که نیاکان آنها از آن بیم  ،به نظر بسیاری از ناظران .افتضاح نگریستند

همان گونه که  .(13: 3130 ،مرگ خویش بود )لایون ایجاد شاید مدرنیته در حال ،داشتند

تحولات دنیای مدرن پرداخته  و در بخش اول این نوشتار به صورتبندی مدرنیته ،بررسی شد

 ،های انتقادی به مدرنیتهدر ادامه منطبق با بخشی از دغدغه اصلی این نوشتار یعنی نگرش ،شد

ها چه انتقاداتی به این نگرش ،مشخص گردد ها را بررسی نمائیم تاقصد داریم این نگرش

 .دندبه ابعاد نهادی مدرنیته دار نزر گیدعبیصورتبندی مدرنیته یا به ت

 

 نقادان کلاسیک مدرنیته  د(

توجه به اینکه مدرنیته  با .آیدنقد مدرنیته یکی از موضوعات اصلی تفکردر غرب به شمار می

 .اندنقدهای مختلف وجوه مختلف آن مورد نظر بوده در ،وضعیتی کثیرالوجوه وچند بعدی است

 ،نیچه ،مارکس ،دورکهایم ،کنقد مدرنیته هم توسط متفکران آغازین مدرنیته هم چون ادموندبر

مکتب اصحاب خر غرب در قرن بیستم از سوی أهم در اندیشه مت و هصورت گرفت بر و... و

پی نمایاندن تناقضات  در هافرانکفورتی .فرانکفورت و اندیشمندان پست مدرن مطرح شده است

فراتر  ه مدرنیته ون با نقد نقدهای اولیرکه نقدهای پست مد حالی در ،درونی تفکر عقلانی بودند

 .شرایط تحقق هرگونه گفتار عقلانی را زیر سوال برده اند ،رفتن از شیوه نقد مکتب فرانکفورت

 .پردازیممیهای انتقادی دیدگاهبه این تر ور مشروح در ادامه به

 ثماراستو مارکس : بیگانگی  لکار -1

 اییداری میانهیعنی سرمایه با قابله آن ،گفتمیاگرچه به مدرنیته خوش آمد  ،کارل مارکس

بین خود کارگران به  ،کارگر دار وداری توانسته بود بین سرمایهسرمایه ،به نظر مارکس .نداشت

شان یا  در سطحی ژرف تر میان کارگران و هویت سبب رقابت برای بدست آوردن کارکمیاب و

ه پیش از توزیع سرشیر اجرت واقعی کار آنها همیش .آنها شکاف ایجاد کند هستی نوعی
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باعث  ،دانستمیبخشی از پروژه اصلی مارکس، با آنکه اون .شوددستمزد ناچیزشان گرفته می

 .(13 –13: کاملی از نقد مدرنیته شد )همان رایجاد ژان

محدودیت های آن بود که عمدتاً وجهی اقتصادی داشت وبه  الی ویبرنقد مارکس برتجدد ل

شی گشتگی روابط انسانی زمینه از  ه او بت وارگی کالا واز دیدگا .سلطه طبقاتی نظر داشت

طور کلی پیوند آزاد آرمان مارکس به .کردمیداری را ایجاد خود بیگانگی در عصر سرمایه

داری اما سرمایه ،شدکه از اصول اندیشه روشنگری وتجدد محسوب می ،انسانهای آزاد بود

 .(001: 3133 ،بشیریه)ای ایجاد کرده بود هسر راه تحقق آن موانع عمد بربورژوازی وسلطه 

به این معنا  توان گفت که نفد مارکس از جامعه مدرن بورژوایی نقدی است از درون ومی

به گمان مارکس جامعه آینده  .نامیدهگل آن را نفی مجدد می که نه نقدی -نقدی است هگلی

به بیان  ،آیدمی این نظام پدیدهای متضاد درون پی گرایش داری و دراز درون جامعه سرمایه

که همان جامعه کمونیستی است فراهم  راهای جامعه آینده داری پیش شرطدیگر سرمایه

 .(04-01: 3131 ،آورد )حقیقیمی

 توان اظهار داشت که مارکس عصر تجدد را عصری پرگیری از اندیشه مارکس میدر نتیجه

همه مزبور  های این عصر دارد، بری که نسبت به ویژگیابه رغم دیدگاه نقادانه او .داندمی مسئله

امید او  .ی خویش بینی به آینده استمناد داند. اوبرای تاریخ انسانی می را حاوی آثار مثبتی

نظام  صنعت و« آورملال»و « خوارکننده« »سازشی»های جلوه ،است که با این تحولاین 

: 3134 ،تری جایگزین آن شود )سیف زادهانینظام اجتماعی انس داری موجود حذف وسرمایه

ناپیداری و واقعیت تیره وتار  ،ها کسان دیگری به مضامین بی مایگیترکسیسغیر از ما .(300

یم تقسمستمگری را محصول  تعدی و نها ایتساما فقط مارکسی ،انددر مدرنیته اشاره کرده

 دانند.داری میخود سرمایه

 ماکس وبر: قفس آهنین  -2

موضع او تاحدودی همانند دارد، میبر جایگاه مه ماکس و ،بحث ما از نقادی مدرنیته رد

چشم  ،کندیعنی در عین حال که از اهمیت دستاورد مدرنیته بحث می ،دیدگاه مارکس است

بر این کار را  اما و ،مارکس به نام آینده به نقد روزگار مدرن پرداخت .بنددمیهایش نبرکاستی

 کرد ومیبل آنچه را هست بررسی  ،ای را درسر نداشتطرح جامعه او .دادز انجام میبه نام امرو
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کلیدی  به نظر وبر مفهوم اصلی و .(03: 3131 ،شمرد )احمدیهایش را بر میها وضعفقدرت

انتقادات مهم محسوب از نقد ماکس وبر بر مدرنیته که  .خردباوری وعقلانیت است ،مدرنیته

در اندیشه وبر دو روایت اصلی  .گذاشتساسی میان عقلانیت و سلطه تاکید میشود بر رابطه امی

وبوروکراتیک واز سوی دیگر گسترش میعل -شود: از یکسو ترقی عقلی میاز مدرنیته مشاهده 

بر عقل ابزاری است که در عین  عقلانیت مدرن از نظر و .اسارت انسان در قفس های آهنین

ماکس وبر معتقد  .(001: 3133 ،انجامد )بشیریهمیاسارت  طه وحال به عدم عقلانیت وبه سل

« خرد ابزاری»استیلای نوعی  ،آنچه در جریان مرکزیت یافتن عقلانیت روی داده است ،است

با غلبه  .ددهمیرا مورد بررسی قرار وری بهره سودآوری و ،است که معیارهایی چون کارایی

عنوان بدیل نظام جهت معنا بخشی به زندگی )به در به کارگیری آنیافتن عقلانیت ابزاری و 

که در  ،انسان مدرن گرفتار یک بحران وجودی شده است ،ارزشی یکه و واحد مسیحیت(

سندی فزاینده ناخر موجب از خود بیگانگی و ،بردن شیرینی زندگی سنتیبین ز با ادرازمدت 

  .شودمیانسان 

 ،موجب ایجاد وابستگی همه جانبه ،درزندگی بسط عقلانیت ،نکته دیگر اینکه از نظر وبر

وبر  .گرایی و تشکیلاتی عمل کردن و سازماندهی گریزناپذیر در قالب بوروکراسی استتخصص

مورد پذیرش قرار « شدنعقلانی»عنوان بخشی از فریند کلی هرچند بوروکراتیزه شدن را به

« عقلانیت ابزاری»غلبه یافتن  ،اما معقد است آنچه که در این عرصه رخ داده است ،دهدمی

  .را در پی دارد« جامعه انضباطی» گیری نوعیشکل ر این امرب از نظر و ،برزندگی انسان است

است وافراد راهم ار بوروکراسی از جایگاه ونقش محوری برخود ،نوعی جامعه انضباطی که در آن

وبر رشد خرد باوری ابزاری نه از نظر  .(130-133: 3131 ،گیرد )نظریمیچون قفسی آهنین در بر 

تا از درون آن  ،ساخت« قفس آهنین» بل به کلام مشهور وبر ،فقط تحقق آزادی همگان نبود

قفس آهنینی به  ،ایشرکت های بزرگ و احزاب توده ،های دولتیدستگاه .گریزی باقی نماندراه

از یک جهت روایت ترقی عقلی اندیشه وبر  .کنندمیهای انسان را محدود روند که تواناییمیشمار 

در  .آیدمیجهت دیگر روایت اسارتی است که بواسطه ترقی عقل ابزاری پدید از  ،در مدرنیته است

که این  ،توان به نظریات میخلز و پاره تو اشاره کردمی ،راستای اندیشه وبر در نقد بوروکراسی

همان  .(014: 3133 ،بشیریه) کنندمیبری را منعکس  نظریات در سطحی کوچکتر همان نقد و

 ماکس وبر خیال پردازی و افسانه سرایی درباره رهایی و .کندمیاشاره  ،استیون سیدمن ،گونه که
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دیوانسالاری به همراه فرهنگ  عرف مدرنیته غربی را شیوعدر حقیقت وبر مُ .سعادت را کنار گذاشت

برای آینده تاریکی  ،جامعه شدن دیوانی.دانستمیاش در سراسر قلمرو اجتماعی محافظه کارانه

 .(33:  3133 ،کرد )سیدمنمیبینی بشریت پیش

 م لیسهیچه: مدرنیته ونیفردریش ن -3

هرچند نقدهای جدی برآن وارد  ،تحلیل نهایی مدافع مدرنیته بودند در مارکس و وبر

کلی که به ش داما در چند دهه پایانی سده نوزدهم فیلسوفی آثارش را منتشر کر .نمودند

 .دانستمی« بی رحمانه مدرنیته نقد کامل و»یکی از وظایف خود را  رادیکال ضد مدرنیته بود و

نه » درحکم  بد خود را نقد مدرنیته و ای خاص کتاب فراسوی نیک وچه به گونهنیفردریش 

های دی را از جنبهننقد ت ،بدون استثناء ،آثارشمیتوان در تمامی و ،خواند« گویی مطلق

چه از یانتقاد ن .(11: 3131 ،های خرد باوری یافت )احمدیاندیشه گون زندگی مدرن وگونا

یچه با به زیر پرسش ن .فراگیر است نقد از بیرون و نفی مجرد و ،یک هگلیتکلچشم انداز دیا

یچه در صف جلوی ن .س واساس مدرنیسم واندیشه روشنگری را رد کرده استاُ ،بردن عقل

به گمان او عقل  .کندمیادعاهای روشنگری را رد  ،با نقد فراگیر عقل ،متفکران ضد روشنگری

  .دین را بگیرد تواند جای نیروی یگانگی بخش سنت ومین

 دین تصویر ،تیجامعه سن در .ویژگی برجسته دنیای مدرن هیچ انگاری است ،ظر نیچهمن از

به  مرجع نهایی نیست و دیگر در دنیای مدرن دیناما  ،گذاردمیاختیار فرد  کلی از جهان را در

به  میعل قبول تفسیر پیامد قطعی رد تفسیر دینی و .آن علم بر این مسند نشسته است جای

ها و ارزشناپذیری توجیه ،نمودن هستیبی هدف  ،هی شدن زندگی از معنابی گمان ت ،جای آن

فلسفه  اند وهاسطور علم جدید هر دو نظر نیچه دین و از .است نیهلیسم نتیجه پیروزی در

 یعنی علم را ،یک اسطوره ،به روشنگری که ایدئولوژی حاکم برجهان مدرن است معروف

 از آنجا که دانش تنها از ،نظر نیچه اما از .ای دیگر یعنی دین کرده استجانشین اسطوره

 .زیابی نیستریتش قابل شناخت و اپس جهان در تمام ،هستی ممکن است اندازی ویژه بهچشم

متافیزیکی  ،های دینیهمه توهم شود، پس باید تواند مدعی اعتبار نهاییمین اندازیشمهیچ چ

به نظر نیچه هنر بهترین  ،اندازها را پذیرفتبه جای آن تنوع چشم را به دور ریخت و میعل و

 .(01-00: 3131 ،)حقیقی ای استنگرهالگوی چنین 
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اقتصادی حاکم بر تمدن جدید را  سی وهای سیاارزش ،نیچه در راستای نگرش نقادانه خود

به  ،برندمیرالی شخصیت خلاق را از بین بیلهای آرمان ،از نظر او .دهدمیمورد انتقاد قرار 

 او .خواهد نه فرد حقیقی رامیا هجامعه بوژروایی را ر رالیسم شخص خصوصی ولیباعتقاد وی 

 ،خواندمی« رج شناسی نابرابرا»یا آنچه که وی « ستوکراتیکیآر»همچنین ضمن اتخاذ نگرش 

آن را  برابری موجود در جوامع دمکراتیک را شکل منحطی از قدرت سازمان دهی شده و

ذاتی  ازآنجایی که وی معتقد به نابرابری طبیعی و .ای خوانددهنده روحیه گلهپرورش

 .جهیت دهدآید خدایگان را بر بندگان ارمیدرصد بر ،شناسی نابرابر با طرح ارج ،انسانهاست

مستلزم دامن زدن به  ،دادن فرصت یکسان به همگان ،م نیچهزع( به 133-130: 3131 ،)نظری

: 3103 ،کند )نیچهمیبرای رشد انسانهای برتر نامساعد توهماتی خطرناک است و وضع را 

 ،م: نیچه علت اصلی مشکلات دنیای مدرن را حاکمیت ایدئولوژی مسیحیتیخلاصه کن .(343

کمبود خود  ،ستوکراتیک دنیای باستانییفضایل آرفراموش کردن  ،در رحم وشفقت زیاده روی

 ،دانست )حقیقیمیای ای گلهروحیه ،شیوع فکر دمکراسی یابه قول خود او فرد باوری و ،خواهی

3131 : 313). 

 

 مکتب فرانکفورت : نگرش انتقادی به مدرنیته گفتار دوم: 

 ،اساس مقوله عقلانی شدن صورت گرفت که بروبر از مدرنیته ماکس تحلیل  پس از

های اصلی نظریه انتقادی بوده است تشخیص غیرعقلانی بودن این عقلانی شدن یکی از مشخصه

  .(113:  3101 ،)بن حبیب

 هاینظریه هم از نظریه هم از جامعه نو اروپایی و ،نظریه پردازان انتقادی مکتب فرانکفورت

گاهی نظریه  .کردندمین این جامعه داشتند به شدت انتقاد سنتی که سعی در تبیی اجتماعی

 ،کنندمیکه از برخی عناصر نوطرازی )مدرنیته( پردازان انتقادی را به خاطر انتقادات شدیدی 

گروه  اما آنان غالباً جدای از این ،آورندمیوگاه پسا ساختارگرایی پا پسانوگرایی به شمار دجزو ار

بردن بسیاری از  طور کلی سعی در تجدید نظر یا پیشترن انتقادی بههستند زیرا نظریه پردازا

اما نظریه  .های جنبش روشنگری در باره نحوه بررسی ودگرگون سازی جامعه داشتندنگرش

با به که این اندیشه را  از جمله ،چندین جهت به پسا ساختار گرایی نزدیکند پردازان انتقادی از
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مسائل بشری را حل  عه وتوان همه معضلات مرتبط با جاممی کارگیری درست عقلانیت ابزاری

نظریه پردازان انتقادی و  .دانندمیمردود  از حد ساده نگرانه وبیش ای اندیشهکرد، 

نتیجه مهم به  چند سده گذشته کاربرد عقلانیت ابزاری دو در پساساختارگرایان قبول دارند که

اما این هردو برای تضعیف رهایی بشر به کار رفته  .نو نظام اقتصادی بار آورده است: علم جدید و

شی مگراهای دیگر چون باید اشاره کرد که نظریه پردازان انتقادی همراه با مارکسیست .است

مکتب فرانکفورت  .(143-141: 3133 ،)چرنوف ش والایی قائل بودندرزبرای هدف رهایی بشر ا

عه مدرن صنعتی به عقلانیت ابزاری معطوف های خود را از جامبخش قابل توجهی از نقادی

مکتب  ،به این ترتیب .های اثباتی قرار دادمحور این انتقادها را هم پوزیتیویسم و روش کرده و

تحقیقات  و ،از اندیشه های وبر سیستیهای مارکفرانکفورت در مسیر تحولات خود درکنار آموزه

این اساس آنها معتقدند که سلطه  بر .(321: 3134 ،قادری) روان شناسانه هم بشدت سود برد

الزاماً منجر به ظهور شکل جدیدی از سلطه در همه  ،تکنولوژی بر طبیعت از طریق علم و

تقریباً  .هیچ راهی برای رهایی باقی نگذاشته است های زندگی بشری بوجود آورده وحوزه

 د.انمتفکران این نحله به چالش با عقلانیت روشنگری پرداختهمیتما

 

 وآدورنو : نظریه سنتی ونظریه انتقادی  رهورکهایم -1

 .طی دو مرحله اول هستند ،های مکتب فرانکفورتاز مهمترین چهره ،وآدور نو رهورکهایم

در  .های اجتماعی را بر عهده گرفتریاست مؤسسه پژوهش رسماً  ،3113در سال  رهورکهایم

یعنی تلقی  ،به سه دلیل پوزیتیویسم .شدت گرفت نقد بر پوزیتیویسم ،زمان مدیریت او

مورد  ،کاهش علم به تجربه و مشاهده و همچنین تفکیک واقعیت از ارزش از انسان و مکانیستی

پیش برنده عقلانیت ابزاری  ،هااز دیدگاه فرانکفورتیانتقاد مکتب فرانکفورت بود. پوزیتیویسم 

 ،گرفت )قادریمیدیگر اعضا قرار  وآدورنو و راین موضوع بشدت مورد انتقاد هورکهایم بود و

مقاله  ،لت اثباتااصنقد های مکتب فرانکفورت در باب یکی از مهمترین نوشته .(332 ،3134

آیین اصالت اثبات  رهورکهایم .باشدمی« نظریه انتقادی نظریه سنتی و»تحت عنوان  رهورکهایم

میان  رهورکهایم .رار دادین در خصوص وحدت علم را مورد انتقاد قوبویژه برداشت حلقه  و

او همان نگرش پوزیتیویستی  نظریه انتقادی تمییز قائل شد: نگرش سنتی از نظر نظریه سنتی و
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در مقابل نگرش نقادانه اساساً نگرشی دیالکتیکی  ،است که در علوم اجتماعی رواج یافته است

 ،از نظر او .کندمین از پیش داده شده تلقی و یساختار ،عینی های اجتماعی راکه پدیده ستا

در  ،کاری داردمحافظه های انسانی وطبیعی میل به ثبات ویسم با محو تمایز میان پدیدهیوپوزیت

چارچوب نگره  در .(303-300: 3134،اساساً رهایی بخش است )بشیریهحالیکه نظریه انتقادی 

رح جیرگرایانه مکانیکی ابه به امورواقع و درچارچوب یک طثاثباتی با افراد انسانی به مو  سنتی

  .شودمیبرخورد 

سوی تعمیم یک  هر تمایل نظریه سنتی باز نگاه هورکهایم ،لی منطقی چنین روندیأت

اجتماعی نیز این روند  -سیاسی  حنهدستگاه ریاضی گونه تفکر به علوم انسانی است و در ص

 گردد. میمنجر به سلطه عقلانیت ابزاری بر مناسبات انسانی 

بستر مناسبی برای رشد  ،دانند که لال کردن انسان در مقابل علم پوزیتیومیاینان ن

اثبات گرایان این نکته را : »مربه قول هورکهای .های اقتدار گرا بوجود خواهد آورددولت

الی بر این ئبانگاهی اید رهورکهایم« دانجاممیدرنیافتند که پاکسازی زبان به پاکسازی سیاسی 

توان میچارچوب نظریه انتقادی  به خصوص در ،فعالیت آگاهی بخش هباور است که بواسط

به عنوان همکار  نوآدور .(013-010:  3130 ،را در جامعه رقم زد )خالقی میهای مهدگرگونی

و  ادبی ،نقد فرهنگی فلسفه، ،شناسیحوزه جامعه نظریه انتقادی را در ،رهمفکر هورکهایم و

دیالکتیک و متفکر چندین اثر برجسته از جمله اثر مشهور این د بخشید. هنری غنای بیشتری

 رهدف اصلی هورکهایم ،کندمیاشاره یوز هاستیو ارت گونه که همان .را خلق کردند روشنگری

چرا بشر به جای ورود به  ،وآدورنو از دیالکتیک روشنگری پاسخ گفتن به این مسئله بود که

ربریت غرق شده است؟ چرا روشنگری تسلیم خود در نوع جدیدی از ب ،وضعیتی براستی انسانی

نه تنها بدست  آرمان روشنگری ،راز نظر آدورنو وهورکهایم .(331: 3103 ،ویرانگری شد؟ )هیوز

به رشد  ای توتالتیر وجامعه به زندگی در ،بل به بندگی انسان در برابر سرمایه ،نیامده است

یک روشنگری این نکته نهفته است که تکلهای دیااستدلالقلب  در .فاشیسم منجر شده است

خرد باوران تلاش داشتند که انسان را از اندیشه  .خردباوری سرچشمه بحران حاضر است

نجا که خرد آاما از  ،بکشندخداوند را  ،یابه گفته مشهور نیچه ،دینی رها کنند -ای اسطوره

رها  از بندهای اسطوره جدا و نتوانست خود را ،بل به عقل ابزاری رسید ،باوری نه به عقل علمی

نشناخت  زیرا خردی جز خرد ابزاری را ،روشنگری ازاین رو مورد متضاد خود را آفرید ،کند
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پیدایش جامعه سرکوبگرو ویرانگر که  ،به نظر این دو متفکر  .(312-310: 3133 ،)احمدی

 .شنگری استمحصول همان نیروهای عصر رو ،دهدمیامکان آزادی انسان را به حداقل کاهش 

رابه « صنعت فرهنگ»های مشترک خود متفکر هم چنین دریکی دیگر از نوشته این دو

کارکرد اصلی  .های عصر سلطه ی عقلانیت ابزاری توصیف کردندکی از مهم ترین ویژگییعنوان 

از میان برداشتن هرگونه امکان مخالفت اساسی  ،داری پیشرفتهصنعت فرهنگی در عصر سرمایه

 هر ،ای که در چینره ی صنعت فرهنگی در غلتیده باشدجامعه .مستقر استسلطه ی  با ساخت

 رم که هورکهایمیدید .(334-331: 3134 ،)بشیریه دهدمیگونه نیروی رهایی بخش را ازدست 

ای انتقادی در باره ای راجع به تاریخ غرب عرضه کردند که واجد نظریهآدورنو فلسفه و

 کند ومینقد درونی از روشنگری ارائه  ،یک روشنگریتست که دیالکاز این رو .روشنگری است

 ،دهد که چگونه روشنگری در تحقق اهداف درونی خود شکست خورده است )شرتمینشان 

3130 :013). 

 

 والتربنیامین : متفکری رمز آلود -2

یل صوری کار او تحل .بیستم بودوالتر بنیامین یکی از اثر گذارترین فلاسفه فرهنگ در قرن 

 ،یسم والهیاتسبندی دو پهلوی آثار اومیان مارکرده .آثار هنری را با نظریه اجتماعی درآمیخت

 .(330: 3133 ،)نگری وهارت اورا تبدیل به شخصیتی چالش ساز واختلاف برانگیز نموده است

یقت تنها سودای جستن حق ،رها از هر تعصب ،والتر بنیامین یاد آور اندیشه گران رنسانس است

نیز  های چپ رادیکالسیاست با اوبی نیاز از توجیه تعهد خود به راستی متعهد و .شناختمیرا 

 ،نظام های فاشیستی مدنروی کار آ با جریان یکی مخالفت همراه بود. ازدلایل وجود این

یسم غربی سسوم اقتدار اندیشگرانه مارک داری وسیاسی سرمایه های اقتصادی ودیگری بحران

در  یایدئالیست – سیستیهای بارز اندیشه ی مارکبنیامین از چهره .(3-1: 3133 ،احمدیبود )

یسم والهیات سمارک ،زیبا شناسیاوگرایشات فکری گوناگون در  .فاصله دو جنگ جهانی بود

رستگاری یارهایی از جهان واقع است که در مقابل  ،مفهوم مرکزی اندیشه ی بنیامین .داشت

رادیکالیسم معاد »عنوان توان بهمیاندیشه بنیامین را  .گیردمیی قرار اصلاح و بهبود بخش
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سه تجربه تاریخی در تکوین چنین گرایشی در بنیامین مؤثر واقع شده  تعبیر کرد و« شناختی

 .نخست: سرخوردگی از اندیشه ی ترقی به معنایی که در دوران روشنگری پدید امده بود .بود

که  ،3130سوم: انقلاب روسیه در سال  ز وقوع جنگ اول جهانی ونومیدی ناشی ا دوم: یاس و

ولیکن وی به تدریج  ،ابتدا از دیدگاه بنیامین حاکی از طلوع عصر جدیدی در تاریخ بشریت بود

بنیامین مانند بسیاری از متفکران معاصر  .نسبت به نتایج آن انقلاب نیز بد بین وسر خورده شد

او از تخریب کلیت  ،اندیشه اصلاح جهان را بپذیرد ،نبود رحاضتحت چنین تجربیاتی  ،خود

 ،تاریخی با مسیحاگرایی مذهبی ماتریالیسم ترکیب .کردمیبرای رهایی دفاع  ،ژواییرجهان بو

دستیابی به حوزه ی آزادی هنوز  ،از نظر بنیامین .به این منظور بود مهم ترین کوشش فکری او

 .از روابط تولید در درون نظام سرمایه داری است ای است که ناشیمواجه با موانع عمده

های خطی از مقوله کلیه برداشتبنیامین ضمن مخالفت با .(311-311: 3134 ،)بشیریه

عظیم جنگی  لوژیمخرب تکنو و با مشاهده پیامدهای ویرانگر و (در تاریخ و جامعهپیشرفت )

ق وغرب را در معرض نابودی مواریث عظیم فرهنگی شر که دستاوردهای تاریخی تمدن بشری و

از این رو اکثر نظریات  دانست ومیپایان ای بیمدرنیته را فاجعه ،تهدید جدی قرار داده بود و

به همین دلیل بسیاری از  .نگریستمیتمسخر  خوش بینانه درباره تاریخ را به دیده تحقیر و

: 3131 ،دانند )نوذریمیبنیامین را پیشگامان اندیشه پست مدرن  ،نویسندگان پست مدرن

 نوشت: شودمیکه مهمترین اثر او محسوب «پاساژها»والتر بنیامین در کتاب  .(331 –312

شود فهمید می .بیرون از تاب وتوان اوست ،داردمیتناقضی که مدرنیته با روح آفریننده ی آد»

اید با نشان خود مدرنیسم را ب .شودمیکه چگونه انسان خسته واز پا افتاده به سوی مرگ رانده 

 «.خودکشی دستاورد مدرنیسم در قلمرو احساس است ،نشانی برکنش قهرمانانه ،کشی شناخت

  .(04 -01: 3133 ،)احمدی

یسم ساساسش دین زیادی به مارک در اصل و ،فرانکفورت مکتب نظریه انتقادی ،حال در هر

حتی  و ،شدمیتر کم تر واش کمبا گذشت زمان ارتدکسی اما هرگز کاملاً ارتدکس نبود و ،داشت

طور خلاصه آنچه این نظریه به .یستی شدسطور مشخص غیر مارکهای اساسی بهاز برخی جنبه

های این خصومت با اما پایه ،خصومتش با تمدن بوژروایی بود ،یسم به اشتراک داشتسبا مارک

دان که خصومت چن ،تدریج متفاوت شدیا دست کم به های خصومت مارکس متفاوت وپایه

های خود مدرنیته اش حتی به خصومت با بنیانمکتب فرانکفورت گسترش یافت که دامنه
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حدود زیادی  تا ،اندیشمندان مکتب فرانکفورت در تشخیص مشکلات مدرنیته .کشیده شد

بررسی  که از نظر گذشت و ییهادر بخش ،به هر حال .(30: 3130 ،سنافلبر بودند ) وامدار و

های اصلی مدرنیته هم بنیان ،های انتقادی به مدرنیتهاحظه کردیم که چگونه نگرشمل ،گردید

در ادامه به  .اند. رابه چالش کشیده.سرمایه داری و ،صنعتی شدن ،روشنگری ،چون عقلانیت

 که نه تنها نگرش انتقادی عمیقی به صورتبندی مدرنیته و ،پردازیممیمتفکران پست مدرن 

عقلانیت مدرن  عبور از مدرنیته و بلکه این متفکران قائل به گذار و ،دارندهای اصلی آن بنیان

 .گیرندمیمدرنیته در نظر  ابه یک صورتبندی متفاوت ازثپست مدرنیسم را به م هستند و

 

 پست مدرنیسم : گذار از مدرنیته  گفتار سوم: 

نیسم حاصل یک باید بخشی از جهان مدرن دانست؟ آیا پسا مدرمیآیا پسا مدرنیسم را 

یک وضعیت یا حاکی  ،تداوم یا یک گسست رادیکال است؟ آیا پسامدرنیسم یک تحول اساسی

پسامدرنیسم به  ،گلن وارد ،مزعبه  .(300: 3130 ،)ساراپ ؟از یک مشرب وحالت فکری است

نظریه یا  ،معنای دقیق کلمه یک مکتب فکری وجنبش فکری یک پارچه نیست که هدف

آن قدر که حقیقتاً  ،مشکل است پیچیده و میبنابراین مفهو ،ته باشدسخنگویی مشخص داش

توانیم از انواع میگیری از نگرش گلن وارد، با وام .چندین پست مدرنیسم وجود دارد

اقتصادی جان  -اجتماعی  انتقادی و ،برای مثال: پسا مدرنیسم ادبی .پسامدرنیسم نام ببریم

پسا مدرنیسم  ،پالین روز ناوپسامدرنیسم شک اندیشانه پسا مدرنیسم ایجابی و  ،رولوس رکا

 ،پسامدرنیسم تاریخی ،گریفین ی نیسم واسازنده یا بر اندازندهرپسامد سازنده یا بازنگرانه و

 -پسامدرنیسم متن انگارانه دریدایی وپسا مدرنیته قدرت ،لارنس کوهنمثبت  روشن شناختی و

بودریایی وپسامدرنیسم  –نه یا بازیگوشانه لیو تاریپسا مدرنیسم بوالهوسا ،فوکویی حوردانش م

یمر و گیبینز وبور وپسامدرنیسم بدبین پسا مدرنیسم خوشبین ،رکلن مخالفت آمیز بست و

.. که ذیل مفهوم پسا .صلح سبز و ،جهان سوم گرا ،تیسآنارشی ،منیستیفتمایلات گوناگون 

ابه ثم بهوان است که آیا پسامدرنیته راتحت این عن بحثی ،له دیگرامس .گیرندمیمدرنیسم قرار 

 ،دریدا ،متفکرانی هم چون فوکو نظر گرفت؟ یا تداوم عصر مدرن؟ باید در« عصر جدید»ی 

ابه عصری ثپسا مدرنیته را به م ،لزجنکز )معماری(رایهاب حسن )ادبیات( وچا ،ریاردبو ،لیوتار
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را به پایان مدرنیته  ما ی آنجامعه شناخت -کنند که تحولات معرفت شناختیمیجدید تعریف 

 .رسانده است

نه یکی  ،مدرنیته است« وضع طبیعی»از  ربه این معناپسا مدرنیته نه انحراف موقت وزودگذ

 ،بلکه در عوض ،علاج شود ونه یکی ازبحرانهای مدرنیتههای مدرنیته که احتمالاً بایدبیماریاز 

مل قائم به ذات وبه لحاظ منطقی خود وضعیتی اجتماعی است که خود باز تولید کننده ودر ع

 ،شود )عسگرخانی ودیگرانمیبسنده است که با ویژگی های متمایز مختص به خود تعریف 

ان وتمین .کار مدرنیتهن: ابزرگ است ارانک پست مدرنیسم یک ،درهر صورت .(011-010: 3133

به عبارت  .یا از آن بگذرداز مدرنیته فراتر رود  خواهدمی زیرا نامید پست مدرنیسم را ضدمدرن

پست  .کندمیمصداق پیدا « ضدیت»یش از واژه ب« آن سورفتن»دیگردراین جا مفهوم 

به طور عمده درقالبهای  ،درگذشته پست مدرنیسم .باور دارند« آن سورفتن»ها به مدرنیست

هنری در یک مکتب ادبی یا توان آن را به صورت میاما امروزه دیگر ن ،ادبی وهنری مطرح بوده

به هر حال  .نوع مزاج که به نقد مدرنیته گرایش دارد ،بلکه بیشتر یک مزاج است ،نظر گرفت

  .(303: 3131معینی علمداری، شود )میپست مدرنیسم با یورش به مدرنیته شناخته 

 نسبت به هر میعمو عدم اعتماد یا ناباوری کلی و باید در هسته اصلی پست مدرنیسم را

یک ر هاودر د دکترین ،اعتقادات ،هاگونه ایدئولوژی نفی هر ،های کلانستبا و کارهگونه نظریه

معرفت  شناخت و ،های دانشعرصه میتما های کلان درروایت یا هاروایت فرکلام نفی هرگونه 

دهد که میمورد انتقاد قرار  رامدرنیته  ،پسامدرنیته .(331: 3131 ،)نوذری بشری دانست

 .تر برای بشریت عمل نمایدهمرف های خود مبتنی بر برپایی جهانی بهتر وبه وعدهنتوانسته است 

 مرج و جوامع جهانی را هرج و جهان وعکس آنچه مدرنیته مدعی بوده  پست مدرنها معتقدند بر

تواند وجود داشته باشدکه بتواند رفتار فرد را میهیچ چارچوب اخلاقی ن فراگرفته و مینظبی

 بر مینوعی پوچی و بی سرانجا ،مقصودی در زندگی وجود ندارد هیچ معنا و ،دسازماندهی کن

گرایی نیچه دارای شباهت بسیار این زاویه پسا مدرنیته را با پوچ از .جهان حکم فرماست

در ذیل به برخی از مهم ترین متفکران پست  .(031-002: 3131 ،سیاردانند )ساعی می

 .پردازیممیی آنان نسبت به مدرنیته های انتقادبه نگرش و ،مدرنیسم
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 میشل فوکو : نقادی سلطه مدرن  -1

در مورد میشل فوکو  ،ترین شارحین آثار فوکوعنوان برجستهبه پل رابینو هیوبرت دریفوس و

هم برای پرورش روش مطالعه  ،به عقیده ما آثار اومهمترین کوشش فکری زمان ما: »دننویسمی

 کنیم ومیبررسی  ماآثار فوکو را« .باز شناسی وضع فعلی جامعه ماست منظورهم به در انسان و

طی آنها وی به دنبال تصریح بیشتر بینش انتقادی خویش در خصوص  دهیم که درمینشان 

 .(41: 3130، رابینو های آن بوده است )دریفوس وسندیاخر ن جامعه مدرن و

کند که آثار فوکو میرا اضافه  ریچارد رورتی بر توصیف در یفوس ورابینو این ویژگی

آثاری که  ،انیم از عصر حاضر فراتر رویموتمیای را شکل داده که بوسیله آنها های فکریزمینه»

از مهم ترین  ،صورت میشل فوکو هر در .(032: 3130)خالقی، « توانند بیانگر آینده ما باشندمی

توانیم در سه حوزه تحلیلی جای یم آثار فوکو را .شودمینمایندگان پست مدرنیسم محسوب 

 دهیم:

تحلیل رابطه خود با  (و ج تحلیل مشروط وابزاری قدرت ب( ؛تحلیل نظام های معرفت (الف

 .خویشتن

به کار گرفته است  فوکو اشکال خاصی از تحلیل را ،باید گفت که در هریک از این سه حوزه

 .نامدمیخلاق ا تبارشناسی و ،ا را دیرینه شناسیهکه خود به ترتیب آن

تولد درمانگاه: دیرینه  ،آثار اولیه فوکو یعنی: جنون وتمدن : تاریخ دیوانگی در عصر عقل

و در اثر  شناسیدرزمره دیرینه ،نظم اشیاء : دیرینه شناسی علوم انسانی ،شناسی ادراک پزشکی

هم  ،گیرندمیقرار متاخر وی یعنی مراقبت وتنبیه وجلد اول تاریخ جنسیت درزمره تبارشناسی 

در دسته سوم  اخلاق او جنسیت و مقاله تبار شناسیتاریخ  سوم و چهارم ،جلدهای دوم چنین

اما برای فهم  ،هش استوبررسی کلیت اندیشه فوکو خارج از دستور کار این پژ .رندیگمیجای 

 .ر به مباحث کلیدی اندیشه او اشاره کنیمختصطور میریم که بهزاندیشه او ناگ

در این آثار فوکو در صدد  ،دیرینه شناسی دانش است ،آثار دسته نخست ،یموضوع اصل

از این رو فوکو در دیرینه  .از نظر او تداوم در دانش امکان ندارد ،ها در دانش استتبیین گسست

فوکو در دیرینه شناسی گفتمان را  .گویدمیها سخن گیری گفتمانشناسی از چگونگی شکل

شکل  های استراتژیکی راسوژه ها وهبژا ،داند که مفاهیممیقواعد  های خود مختاری ازنظام
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حاوی نگرشی  ،اما آثار دسته دوم .دنکنمیهدایت  را میهای علجریان تولید گزاره دهند ومی

در این آثار تبار شناسانه فوکو با نگاهی انتقادی شرایط امکان علوم انسانی را  .انتقادی هستند

له اصلی در تبار شناسی برای امس .دهدمیهای قدرت مورد بررسی قرار یدر ارتباط با فناور

دانش  ای از روابط قدرت وفوکو این است که چگونه انسانها بواسطه قرار گرفتن دردرون شبکه

 .گیرندمیدسته سوم ازآثار فوکو در حوزه ی اخلاق جای  .شوندمیابژه تشکیل  به عنوان سوژه و

بلکه از نظر وی اخلاق مطالعه روابط  ،نه رفتار اخلاقی مردم مفهوم قوانین وفوکو اخلاق را نه به 

غیرمستقم  طور مستقیم وآثار دسته اول و دوم به فوکو دربه هر حال  .با خویشتن است خود

: 3131 ،پردازد )نوریمیعنوان یکی از اندیشمندان پسامدرن به نقد مدرنیته وعقل مدرن به

یکی از سرآمدان تفکر پست مدرن در نقد سراسری خود بر  عنوانمیشل فوکو به .(30-31

 .سلطه فزاینده توصیف کرد یکسان سازی و ارسازی وجهنبفرایند  طور کلی برمدرنیته آنرا به

رهایی  ،پیوند میان عقل نقد فوکو بر مدرنیته مبتنی بر سنت فکری است که یگانگی و اساساً

ای ایجاد کرده است سلطه معرفتی گسترده رژیم ،نظر فوکو عقل مدرن به .کندمیوترقی را نفی 

از نظر فوکو مدرنیته  .گفتمانی استو وسوژه ی مدرن خود محصول چنین نظام سلطه معرفتی 

ل مدرن نیروی عق .بلکه خود موجد نظام سلطه جدیدی است ،بارهایی وآزادی نسبتی ندارد

تجربیات  .بخشدمیانضباط ونظم  ،د مختلف زندگیاوسلطه جویی است که به ابع احیاگر

قاعده بخش  و ذفزیر سیطره امپراتوری نگاه نا درناگون انسانی از جنون گرفته تا جنسیت وگ

امپراتوری عقل  ،نگاه فوکو از .شوندمیکنترل  بوسیله آن اداره و اند وگرفته عقل مدرن قرار

شرف برحیات مور قدرت علم وعقل مدرن به ظه .سراسری است توتالیتر و مینظا ،مدرن

طور کلی میشل فوکو در پی کلیت زدایی و وحدت زدایی از به .وجامعه انضباطی انجامیده است

تاریخ  .غایت واحد نیست مرکزیت و ،جامعه دارای ذات به نظر او تاریخ وتاریخ وجامعه بود. 

-300: 3133 ،ریهتوان از آن به دست داد )بشیمیوتعابیر مختلفی  معنای واحدی ندارد غایت و

فوکو ارتباط متقابل و دوسویه قدرت و دانش را در نقد مدرنیته  ،جموع باید گفتدر م .(303

اعتبار احکام معرفتی اندیشمندان حوزه مدرنیته رابه  ،ترتیب نبه ای دهد ومیمورد استفاده قرار 

 .(331: 3134 ،کشاند )قادریمیچالش 
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 دفاع از بسیارگونگی  ت وژان فرانسوالیوتار: نفی فراروای -2

 ،توان واضعمیاو را  .یوتار یکی از مهم ترین چهره های حیات فکری معاصر فرانسه استل

ادعاهای  ،لیوتار مدرنیته را عصری به پایان رسیده .مفسر پست مدرنیسم دانست شارح و

مدرنیته را منسوخ ومعتقد به شروع عصری جدید به نام پست مدرنیته است )تاجیک 

 .(03: 3133 ،ورپاشاکاسینوپ

اعتقادی وعدم ایمان به پست مدرنیسم را به منزله بیلیوتار در تعریف مشهور خود 

معتقد است که این بی اعتقادی وبی ایمانی بدون شک محصول  کند ومیها توصیف فراروایت

ر کوشش اما منظور لیوتار از فراروایت چیست؟ او ه .(14: 3134)لیوتار،  پیشرفت درعلوم است

همه روابط اجتماعی  های بشری وهمه فعالیت بر نظری برای یافتن اصل یا اصول کلی حاکم

 ،م لیوتارزعبه  .شماردمی( را فراروایت بزرگ های زبانیمه انواع گوناگون بازی)به قول خود او ه

کس از راه کانت وهگل به مار دانش مدرن که با دکارت آغاز شد و سیاست و ،فلسفه ی اخلاق

فلسفه بیانگر  نبه گمان او ای .های مدرن روایت بزرگ استگیری نسخهمبنای شکل ،رسید

 (.11: 3131 ،دنیای معاصر دیگر کارایی ندارد )حقیقی تجربه های بشر امروز نیست و در

 های بزرگ که درتمدن غرب حقیقتروایت ،دوران پسامدرندر لیوتارمعتقد است که 

هدف لیوتار  .اندهای زبانی دادهجای خود رابه بازی ،کردندمی تعالی وعالمگیر را مطرحم

محلی را قرار  های کوچک وروایت ،برابر آنها مخالفت با اتوریته ی روایت های بزرگ است و در

   .(00-03: 3133و، بگلدهد )جهانمی

 پنداشت که در هرمیمدرنیته را دو روی یک سکه  لیوتار هردوی سنت و ،این راستا در

وضعیت پست مدرن را نوعی ناباوری به همین  و ،های خاصی غالب بودندکدام فراروایت

ای اکنون دیگر هیچ گونه زمینه ،م لیوتارزعبه .کندمیتلقی  ارتداد و غیره ،کفرگویی ،هافراروایت

( که علمروایت دانش آلمانی ) و (عقلروایت روشنگری فرانسوی ) فرا برای باور مردم به دو

انسانها  و ،دانستند وجود نداردمیسعادت برای بشریت  آزادی و ،تحقق پیشرفت ت خود رارسال

هم چون ها فراروایت دیگر وروایت  به این دو دتدریج ایمان خواز جنگ جهانی دوم به

بزرگ عقل از همین دو روایت اند زیرا بر این اعتقادند که با استفاده مارکسیسم را از دست داده

میلیونها  ،تکنولوژی توانستند و برداری از دستاوردهای آنان بود که صاحبان قدرتهرهب علم و و
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اسم رمز مدرنیسم  .(012:3133 ،پورپاشاکاسین انسان را به کام مرگ بفرستند )تاجیک و

گوید از منظر جامعه شناختی مابه میلیوتار  .عینیت ونیک بختی ،علم ،از عقل عبارت بود

مردم به عقل  ،فرورفته است ه درآن مدرنیسم به این معنا در بحرانی عمیقدورانی رسیده ایم ک

هرچه بیشتر چون رؤیای رنگ ورو باخته گذشته به  بختینیک پی جوی  ،اندعلم بدبین شده و

: 3130 ،کنند )ماتیوزمیهنر وفرهنگ به طور کلی همین حال وهوا رامنعکس  ،آیدمیچشم 

همان گونه  ،لیوتار متشکل از یک مجموعه اعمال متنوع است جامعه ایدئال ،فی الواقع .(033

های کلی حاکم ای است از بازیهای زبانی بدون قاعدهزبان مجموعه ،که به نظر ویتگنشتاین

های فعالیت مجموعه ای است از اجتماعات کوچک و ،جامعه نیز از نظر لیوتار ،برهمه آنها

 پورپاشاکاسین، )تاجیک وا حاکم نیست آنه گوناگون که هیچ قانون و قاعده کلی بر

گیرد که پسامدرن آن چیزی است که در میاو این گونه نتیجه  در نهایت .(012:3133

یعنی در واقع پست مدرن نه تنها در پی تولید یا ارائه  ،های جدید زندگی استجستجوی شکل

 کاتدنبال خلق نب پیش پذیرفته شده مدرن پشت کرده و های ازشکل بهواقعیت نیست بلکه 

: 3134)جیمسون،  اشاره دارد ،نانمودنی نکاتی که به چیزهای قابل ادراک اما ،جدیدی است

آنچه پسا مدرنیسم در پی  ،گفت با توجه به مطالب گفته شده در باب پست مدرنیسم باید .(13

قاد که این اعت ترین مسند واقعیت وعنوان عینیاعتقاد دوران مدرن به عقل به ،نقد آن است

از این رو پسا مدرنیسم با نقد  .گیردمیتحولات اجتماعی بر مبنای فعالیت عقل صورت میتما

ساختار معرفتی  مدرنیته و ،سعادت عقلانیت و ،چون پیشرفت میمفاهی پروژه روشنگری و

طور خلاصه پسا مدرنیسم چالشی است به .دهدمینهادهای سیاسی آن را مرود تردید قرار 

 سیاسی و یهای فکرپایه ها وستون میسیاسی علیه تما جامعه شناختی و ،نریه ،فلسفی

: 3133 ،وبگل)جهان تکنولوژیو علم جدید  ،یسملرئا ،یسملرابلی ،مدرنیته همانند اومانیسم میعل

00).  

پست مدرنیسم را  نوع تلقی از پست مدرنیسم ارائه کنیم که یک تلقی به هرحال اگر دو

پرورش یافته دامن مدرنیته  پست مدرنیسم را ،داند و تلقی دوممی مدرنیته طردکننده نافی و

پست مدرنیسم را نفی  باشند کهمیفوکو نماینده تلقی اول  متفکرانی هم چون لیوتار و ،داندمی

صورتبندی جدیدی به نام پست مدرنیسم  قائل به شروع عصری جدید و دانند ومیمدرنیته 

 .باشندمی
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 باز اندیشی در مدرنیته : مدرنیته پروژه ای ناتمام  گفتار چهارم:

 .ای میان مدافعان مدرنیسم و پسا مدرنیسم وجود داشته استدر سالهای اخیر مناقشه

نظریه پردازان هر دو اردوگاه توافق دارند که در جوامع مدرن تغییراتی بنیادین در الگوهای 

موضوع محوری  .خلاقی رخ داده استنظم ا روندهای اقتصادی و ،سیاسی -روابط اجتماعی

باید  یا ،مناقشه این بوده است که آیا این تغییرات را باید جزء لاینفک عصر مدرن به شمار آورد

گونه که بررسی شد متفکران پست مدرن قائل علائم ظهور دوران پسامدرن دانست؟ همان زآنها ا

 .گیرندمیورتبندی جدیدی در نظر ابه صثبه م پست مدرنیسم را به گذار از مدرنیته هستند و

له اصلی این نوشتار یعنی جدال متفکران پست مدرن ااز مس یقسمت دیگر منطبق بادر ادامه 

قصد داریم با مراجعه به افکار  ،عدم گذار از مدرنیته با طرفداران مدرنیته مبنی برگذار یا

ه پست نحلان به های این متفکرواکنش ،وجیمسون نزگید -هابرماس  همچون متفکرانی

پست  ،نشان دهیم که متفکران مذکور با طرفداری از مدرنیته مدرنیسم را بررسی نمائیم و

دانند که اکنون میمدرنیسم را نه حاصل یک گسست از دنیای مدرن بلکه تداوم عصر مدرن 

از دیدگاه افرادی چون  .های باز اندیشانه خود را به معرض نمایش گذاشته استپتانسیل

که امکاناتی ه باز اندیشان رویکرد منتها با ،ایمهای همان عصر ایستادهپایه ما بر نزرماس وگیدهاب

پروژه »دهد. به این معنا مدرنیته میفرهنگ قرار  اجتماع و ،سیاست ،جدید را پیش روی فلسفه

درصدد فراتر از پسامدرنیسم  ،تداوم نسبی روشنگری هابرماس بااعتقاد به .شودمیتلقی « ناتمام

کنش میحل اعتراضات شکاکانه پسامدرنیسم از راه یک تئوری سیست حل مشکل مدرنیته و

ثمره خود  نیز پسامدرنیسم را نزاست و به همین صورت گید میارتباطی در فضای عمو

این نگرش  .خر(أمدرنیسم در حالت افراطی یا آخرین مرحله آن )مدرنیته مت ،داندمیمدرنیسم 

نتیجه پویش  جهانی شدن را وی به جهانی شدن نیز کاملاً همخوان است و با رویکرد نزگید

پسامدرنیته  ،یستیستوان نظریه پردازانی که با رویکرد مارکمیهمچنین  .کندمیمدرنیته تلقی 

م فردریک زعبه  .دانند نیز در این دسته جای دادمیداری عصر مدرن را تداوم سرمایه

تاب دادن یک سیستم  در واقع آب و ،سوی قابل اجرا بودن های مداوم بهپیشرفت ،جیمسون

داری چند داری کلاسیک است که در سراسر فضای جهانی سرمایهورای سرمایه ،اجتماعی جدید

مدرنیته  بحران یا گسیختگی در ،به جای اینکه پسا مدرنیته را یک تلاش .شودمیملیتی تکثیر 
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های موجود پیش روی هستی مدرن یدر یکنواخت بهتر است آن را صرفاً یک دگردسی ،ببینیم

 .(011-014: 3133 ،دیگران )عسگر خانی و شده پیشین دید

 

 یورگن هابرماس: مدرنیته: پروژه ناتمام  -1

به سرآمده است  ،اندیشمندان پست مدرن به این اعتقاد روی نمودند که دوران مدرنیته

آن  سازیامکان باز ،اندهایی عمیق شدهبحران دچار ،وازآنجا که بسیاری از زاوایای دنیای مدرن

عنوان اما هابرماس به .اندیشه متفاوتی راپی ریخت یا بلکه باید طرح جهانی نو .وجو ندارد

 ،های مدرنبا پایبندی به ارزش رغم انتقاداتی که به دنیای مدرن دارد،علی ،متفکری انتقادی

های هابرماس را به لحاظ از این رو اندیشه ،دباشمیمدرنیته « پروژه ناتمام»خواستار تکمیل 

بررسی  های پیشین مورد نقد وقسمت های روشنگری که درارزش طرفداری از دنیای مدرن و

 .دهیممیدر این قسمت از نوشتار مورد بررسی قرار  ،قرار گرفتند

ماس را از معمولاً آثار هابر ،دهندمیتوصیفاتی که نظریه انتقادی را بر حسب مراحل ارائه 

یا معرف مرحله متمایزی در  ،مطالعات هابر ماس .دنکنمیآثار سایر نظریه پردازان انتقادی جدا 

 .(31: 3134میلر، ) هاآید یا آغاز مجموعه متمایزی از موضوعمیپروژه نظریه انتقادی به شمار 

 ه آندهنده رابه صورتی مستقیم ادامه  ،هابرماس با آنکه وارث اندیشه مکتب فرانکفورت است

: 3130 ،سنافلمنصفانه است که بگوییم او این سنت را پشت سر گذاشت ) واقعدر  ،نیست

آن  از درکی همدلانه با آن دارد و ،در واقع هابر ماس ضمن انتقاد از برخی وجوه مدرنیته .(133

معتقد است تر هابر ماس نبه تعبیر روش .کند که قابلیت بازسازی داردمییاد « پروژه ناتمام»به 

یکی در مسیر  ارتباطی و یکی عقلانیت فرهنگی و ،که: مدرنیته در دو مسیر پیش رفته است

و طبیعت را تسخیر  انسان در عصر تجدد مدعی سلطه بر طبیعت شد .عقلانیت ابزاری و تکنیکی

 یعنی تکنولوژی بر ،کرد و عقل ابزاری نهایتاً دامن خود انسان راهم گرفت ومخلوق خود انسان

آن عقلانیت  انسان تسلط پیدا کرد. ولی ازنظر هابرماس تجدد غربی یکسویه دیگری هم داشت و

 ،کردمیتداوم پیدا  توسعه و ،ارتباطی -نتیجه اگر آن خط عقلانیت فرهنگی  در .بود یارتباط

خط عقلانیت فرهنگی  ،ولیکن دربین راه ،شدمیآگاه نمایان  و ه عنوان موجودی خردورزبانسان 

 .عبارت دیگر، سیستم برجهان زیست غلبه پیدا کردبه ارتباطی مغلوب عقل ابزاری شد و -
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معتقد بود که  شد: اومیله ناشی اانتقاد اساسی هابرماس به مکتب فرانکفورتی ها از این مس

به این معنی که  ،اندشی را خلط کردهنعقلانیت ک متفکران مکتب فرانکفورتی عقلانیت سیستم و

داری جهان اجتماعی معاصر سرمایه تکنولوژی و یک عقلانیت ابزاری در قالب علم ودرست است 

ای برای مقاومت باقی نمانده تسخیر کرده است ولیکن این بدان معنا نیست که هیچ حوزه را

جهان  هابرماس معتقد است که اعضای مکتب فرانکفورت بین سیستم و ،به عبارت دیگر .باشد

بدین ترتیب هابرماس با ارائه نگرشی  .اندآنها را خلط نموده اند وهزیست تفاوتی قائل نشد

یابد میبا بحران ج محملی تازه برای گذار از تجدد موا ،متفاوت با سایر اعضای مکتب فرانکفورت

امکان رهایی از  ،جهان زیستاز سطح سیستم به  نظر گرفتن امکان گذار با در ،برخلاف آنها و

: 3131 ،گیرد )نظریمیآگاهی و فردیت را در نظر  ،دستیابی به آزادی سرمایه و قید قدرت و

اساس  اصل و ی که امروز درجهان سرمایه داری حاکم است راایهابرماس مدرنیته .(113-112

کنش  ،عناصر آن چون عقلانیت ارتباطی معتقد است مدرنیته فرهنگی و داند ومیمدرنیته ن

و.... بنیان مدرنیته  میحوزه عمو ،آرمانیمیوضعیت کلا ،عقلانیت جهان زیست ،ییامفاهمه

عناصر آن  ارتباطی و -با کارکرد صحیح و دور از ابهام مدرنیته فرهنگی دهند ومیراتشکیل 

: 3133 ،دیگران تواند به مسیر خویش ادامه دهد )ربانی ومیمدرنیته  ،چون عقلانیت ارتباطی

31-33).  

 

  خرأ: مدرنیته متنزآنتونی گید -2

 یک مدرنیست تمام عیار بوده وبه خوبی وفاداری خود را به پروژه مدرنیته به نزآنتونی گید

 خر فشرده به یکی از ابزارهایأبه نحوی که نظریه او درباب مدرنیته مت .اثبات رسانده است

گنا تنها را از ای موارد مدرنپاره مقابله نظری با پست مدرنها تبدیل شده و در ها درتسمدرنی

 .رهانده است

 ،افزایش سطحی نگری ،گرایی، خوش بینی صرفهای زندگی جدید هم چون مویژگینز گید

 داند ومیهای تشدید مدرنیته از نشانه را پذیرد ولی این مواردمیغیره را  ی شدن فرهنگ وسح

 ،های است که زنگوله به گردن کردمدرنیته و صداست و این مدرنیته پر سر نزبه تعبیر گید
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ای به نام پست طور کلی دورهبه نزبه هر حال گید ،بنابراین نباید نام پست مدرنیسم برآنها نهاد

 .شناسدمیهای متمایز را به رسمیت نمدرن با ویژگی

، خرأمدرنیته مت ،مدرن ،از جوامع انسانی دارد: سنتی هیک تقسم بندی سه گان نزنتونی گیدآ

دوره  3132آن تا دهه  پس از ،تی استنصنعتی دوره سانقلاب  تا ،طور کلی ازنگاه ویبه

اعتقاد به  ،از دیگران نزشاخص نظریه گید .خر استأپس ازآن تاکنون مدرنیته مت مدرنیته اول و

بلکه در  ،کنیممیبه اعتقاد او درحال حاضر در عصر پست مدرن زندگی ن .خر استأه متیتمدرن

حتی وجود شکاف میان جامعه صنعتی  نزگید .داریمخر قرار أعصر مدرنیته فشرده یا مدرنیته مت

 نظر در .کندمیدانیل بل انتقاد  وظ از آلن تورن ااز این لح کند ومینیز رد فراصنعتی را  و

عه فراصنعتی همان جامعه مجا فراصنعتی ناپیوستگی نیست و میان جامعه صنعتی و نزگید

مدرنیته بر چهار بعد نهادی استوار  نزیدگونه که گفته شد به نظر گهمان .صنعتی پیشرفته است

به نحو  شوند ومیتشدید  خر تحکیم وأته اول در مدرنیته متیاین چهار جنبه نهادی مدرن ،است

به عقیده  بنا .(03-01: 3134 ،دهند )جلائی پورمیتری زندگی انسان راتحت تاثیر قرار بنیادی

هرچند یک مدرنیته  ،در عصر مدرنیته هستیم ما هنوز ،«یابیساخت»نظریه پرداز  نزگید نتونیآ

هایی است که دیگران به پسامدرنیته نسبت رادیکال شده که در بردارنده بسیاری از ویژگی

های فسون زدایی از مدلا و گوید ویژگی مدرنیته رادیکال شده سرخوردگیمی او .دهندمی

تهی از « چرخش پسامدرن»یی از انمونه نزاز این جهت اندیشه گید .فرجام گرایانه تاریخ است

ورزی ها نتیجه اندیشهپایان فراروایت وده انگاری ولشاضدیت با  نزنظر گید اما از .هاستفراروایت

لاح طیعنی فرایندی که اشکال سنتی اندیشه را که بوسیله اص ،مورد خودش است مدرنیته در

  .(31: 3133 ،دیگران ربانی و)زداید می ،اندپسامدرن پنهان شده

 

 خر أداری متفردریک جیمسون: پسامدرنیسم منطق فرهنگی سرمایه -3

آشکارا این است که میان دوره مدرن وپسامدرن شکاف  ،موضوع حاکم بر اندیشه پسا نوین

چند دوره   هر ،گویندمیها وجود دارند که اما برخی از پست مدرن .عمیقی پیدا شده است

هم دارند و  ی نیز بایاما این دو دوره پیوندها ،ه مدرن داردبا دور میهای مهپسانوین تفاوت

در رساله فردریک جیمسون با عنوان  ،هایی که در اثبات این قضیه آورده شدهمعروفترین برهان
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عنوان این اثر بر این  .ارائه شده است« داری متاخرپست مدرنیسم منطق فرهنگی سرمایه»

 ربداری همچنان ویژگی مسلط رمایهکند که سمی یستی جیمسون دلالتسمواضع آشکار مارک

 ،که همان پسامدرنیسم است مطرح کرده یی راااست ولی منطق فرهنگی تازهجهان امروز 

 میهمچنان به حربه قدی ،ماندگاری خود کمک کند مانایی و به آنکه داری برایوانگهی سرمایه

پست  ،جیمسون در مقاله فوق .(31: دهد )همانمیمطرح کردن یک منطق فرهنگی تازه ادامه 

  .کندمیرد  ،داندمیخر أمت مدرنیسم را به این دلیل که آن را منطق کاپیتالیسم

م را یک سپست مدرنی ،یستیسادبیات مارک با همان آید ومیاویک سو سیالیست به حساب 

در مقاله او  .شماردمیاقتصادی علیه پروژه رهایی سوسیالیسم  فرماسیون دشمنانه فرهنگی و

ای از پست مدرنیسم به عنوان مرحله ،«کنندهجامعه مصرف پست مدرنیسم و»دیگر با عنوان 

پست مدرنیسم رایک دوره جدید در  ،جیمسون .بردمیداری مدرن نام ر توسعه سرمایهدویژه 

یک  محصور در انسانها راکه مشخصه اصلی آن این است که  داندمی خرأداری متایهمسر

 ،توانند به آنچه دلخواه خود آنهاست دست یابندمیبه این دلیل که نکه  ،کندمیید جدسیستم 

  .(033-030: 3134 ،آورند )قواممیبه نوعی نوستالژی تقلیدی روی 

کنند که پسا مدرنیسم جنبش زیبایی شناختی میاستدلال  چون جیمسوناندیشمندانی هم

 ،به نظر جیمسون .شکل گرفت دموجو اجتماعی است که در واکنش به تحولات اقتصادی و

ای که او آنرا مرحله ،داری متاخر هستندسرمایهمختص مرحله های فرهنگی پسامدرن شکل

: 3130 ،مدیحم )جلائی پور و کندمیباعنوان سرمایه داری مصرفی یا چند ملیتی توصیف 

داری تداوم سرمایهپست مدرنیسم  ،م جیمسونزعبه  ،همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد .(433

بحران یا گسیختگی در مدرنیته  ،یک تلاش به جای اینکه پسا مدرنیته را صر مدرن است وع

های موجود پیش روی هستی مدرن یسی در یکنواختیدبهتر است آنرا صرفاً یک دگر ،ببینیم

 .شده پیشین دید

 

 گیرینتیجه

عصری  ،یکسو دوگانه دارد: ازتوان بیان کردکه مدرنیته سرشتی مییک جمع بندی کلی  در

اجتماعی که موجد  ونیروهای مادی  امکانات و ،آن برای نخستین بار در تاریخ بشر است که در
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ولی از سوی دیگر عصری است که به دلیل برخورد با  ،آیدمیفراهم  ،بهبود زندگی انسان شد

 که توانایی و دچار نوعی تعارض یا دوگانگی شده است ،هاواقعیتو ها برخی محدودیت

ت یموجب بروز پیامدهای زیانباری برای بشر را تحت تاثیر قرارداده است و میهای آدخلاقیت

قفس  ،شی گشتگی انسان در اندیشه مارکس از خود بیگانگی و ،عنوان مثالبه .شده است

 ،فورتا توسط اندیشمندان مکتب فرانکرهای اقتدار گنقد نظام ،آهنین بوروکراسی در اندیشه وبر

همگی با ایده های اولیه  ،مواردی دیگر از این دست و در اندیشه پست مدرن عقلانیت مدرننقد 

 ،موجبات تامل ،بروز این پیامدها .ها ناسازگار استدنیای مدرن در زمینه گسترش آزادی

به  وبر ونیچه ،متفکرانی هم چون مارکس .فراهم آورد بازبینی در اندیشه مدرن را بازنگری و

گیری از بهره گیری واندیشمندان مکتب فرانکفورت باوام ،نتقاد از دنیای مدرن پرداختندا

 .مختلف ادامه دادندبه انحاء  انتقادات به مدرنیته را ،وبر منتقدان کلاسیک هم چون مارکس و

این اعتقاد شدند که دوران مدرنیته به  بر ،متفکران پست مدرن بانقد کلیت دنیای مدرن

 ،هایی عمیق شدنددچار بحران ،دلیل اینکه بسیاری از زوایای دنیای مدرنت و بهسرآمده اس

 متفاوت بود. از یابه فکر طرح جهانی نو با اندیشه بلکه باید ،امکان بازسازی آن وجود ندارد

اعضای مکتب  وبر و ،توان گفت که انتقادات متفکرانی هم چون مارکسمیگلی  چشم اندازه

نفی مجرد  ،پیروان پسامدرنی او اما انتقادات نیچه و ،نقدی از درون است ،نیتهفرانکفورت به مدر

وجیمسون در  نزگید ،اما برخی اندیشمندان هم چون هابرماس .فراگیر است نقد از بیرون و و

دارند که هنوز میاذعان  ،گویندمیپاسخ به اندیشمندان پست مدرن که از پایان مدرنیته سخن 

اضر به پذیرش عصری جدید به نام پست حاین متفکران  .بریممیسر  در دوران مدرن به

 ند.پذیرمیتحولات موجود را  چند تغییر و هر ،مدرنیسم نیستند
 

 فهرست منابع

 مرکز. تهران : نشر .اندیشه انتقادی مدرنیته و .(3131بابک ) ،احمدی

 .مرکز تهران: نشر .فورتمکتب فرانک خاطرات ظلمت: درباره سه اندیشگر .(3133) -----------

 .تهران: نشر نگاه معاصر .عقل در سیاست .(3133حسین ) ،بشیریه

 .تهران: موسسه فرهنگی آینده پویان .در قرن بیستم های فرهنگنظریه. (3134) -----------
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فصلنامه  ،ترجمه حسن چاوشیان ،«های نظریه انتقادیتناقض مدرنیته و» .(3101شیلا ) ،بن حبیب

 .30-33 هشمار ،سال سوم ،ارغنون

 .تهران: گام نو .هاترجمه مرتضی مردی ،نقد مدرنیته .(3131آلن ) ،نرتو

 ،«رمبانی نظری دمکراسی متکثرگرای لیوتا» .(3133) علی ،پاشاکاسین پور محمدرضا و ،تاجیک

 .4شماره  ،11دوره  ،علوم سیاسی مجله دانشکده حقوق و ،فصلنامه سیاست

 ،نزنوشته آنتونی گید ،چشم اندازهای جهانیمقدمه مترجم در کتاب:  .(3134) محمدرضا،جلائی پور

 .تهران : طرح نو .پورترجمه محمد رضا جلائی

 تهران: نشرنی.. جامعه شناسی های متاخرنظریه .(3130جمال ) ،محمدی حمیدرضا و ،پور جلائی

 .: نشر نیتهران .ترجمه منصور گودرزی ،موج چهارم .(3133امین )ر، نبگلوجها

 .گام نوتهران:  .ترجمه حسینعلی نوذری ،وضعیت پست مدرن .(3134جیمسون فردریک )

 .تهران: آگاه. گذار ازمدرنیته .(3131شاهرخ ) ،حقیقی

تهران: . سیاسی معاصر –های فلسفی گفتمان زندگی روزمره در ،زبان ،قدرت .(3130احمد ) ،خالقی

 .گام نو

 .تهران: نشر نی .ترجمه علیرضا طیب ، زبرنظریه در روابط بین الملل نظریه و .(3133) فرد ،چرنوف

ترجمه  ،یکمنوتتارگرایی و هرخمیشل فوکو: فراسوی سا .(3130پل ) ،هیوبرت و رابینو ،دریفوس

 .تهران : نشر نی .حسین بشیریه

دید جامعه  جهانی شدن وجایگاه فرهنگ از» (.3133د )وکریمی، دا عبدالله و ،صیدمرادی ،رسول ،انیبر

 . 4و1شماره  ،04سال ،اقتصادی -ه اطلاعات سیاسیمانماه ،«شناسان مدرن وپست مدرن

به  ،میاشناسی کشورهای اسلجامعه در ،«مدرنیته وپسامدرنیسم» .(3131رسی، ایرج )اساعی 

 .انتشارات جامعه شناسان تهران:. همکاران کوشش غلامعباس توسلی و

محمدرضا  ترجمه ،مقدماتی بر پساساختار گرایی وپسامدرنیسم راهنمایی .(3130مادن ) ،ساراپ

 .تهران: نشر نی .تاجیک

 تهران: نشر میزان  .های جدید علم سیاستنظریه مدرنیته و .(3134حسین ) ،زادهسیف

 .تهران: نشر نی .، ترجمه هادی جلیلیشناسیجامعه در کشاکش آراء .(3133استیون ) ،دمنیس

 .تهران : سمت .های گوناگون درباره جهانی شدننظریه .(3133حسین ) ،سلیمی

 .تهران: نشر نی .ترجمه هادی جلیلی ،ایعلوم اجتماعی قاره هفلسف .(3130ایون ) ،شرت
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اکاوی دولت ملی وسامدرنیته وپ» .(3133محسن ) ،زادهعباس دیان و ،ابومحمد، جانباز ،عسگرخانی

علوم  مجله دانشکده حقوق و ،فصلنامه سیاست ،«لمللهای روابط بین ادارای حاکمیت در نظریه

 .1، شماره 11دوره  ،سیاسی

 .وزارت امور خارجهتهران:  .جهان سوم جهانی شدن و .(3134عبدالعلی ) ،قوام

 .تهران: سمت .قرن بیستم های سیاسی دراندیشه .(3134حاتم ) ،یقادر

 .تهران: نشر مرکز .ترجمه محسن ثلاثی ،پیامدهای مدرنیت .(3100نتونی )آ ،نزگید

 .تهران: انتشارات آشتیان .ترجمه محسن حکیمی ،پسامدرنیته .(3130دیوید ) ،لایون

 تهران: گام نو.. ترجمه حسینعلی نوذری ،وضعیت پست مدرن .(3134) ژان فرانسوا ،لیوتار

 ی.تهران: نشر ماه .دیهیمیر ترجمه خشایا ،فیلسوفان سیاسی قرن بیستم .(3130مایکل ) ،سنافل

 .تهران: نشر نی .افشین جهاندیده ترجمه نیکو سرخوش و ،استیلا، وقدرت ،سوژه .(3134پیتر ) ،میلر

 .تهران: ققنوس .ترجمه محسن حکیمی ،فلسفه فرانسه در قرن بیستم .(3130اریک ) ،ماتیوز

تهران: انتشارات  .سیاست در های جدیدروش شناسی نظریه .(3131) جهانگیر ،معینی علمداری

   .انشگاه تهراند

 .طرح نو تهران: .فولاوند ...اترجمه عزت ،های اجتماعیهجرت اندیشه .(3103هیوز، استیوارت )

 ترجمه رضا ،مکتب فرانکفورت یسم غربی وسمارک .(3133مایکل ) ،و هارت آنتونیو ،گرین

 .تهران: نشر قصیده سرا .زادهنجف

 .تهران: انتشارات پرسش .العلی دستغیبترجمه عبد ،شامگاه بتان .(3103فردریش ) ،نیچه

 .تهران: نقش جهان .پست مدرنیته صورتبندی مدرنیته و. (3131حسینعلی ) ،نوذری

ارشد نامه کارشناسیپایان ،«ایران میانقلاب اسلا گفتمان پست مدرنیسم و» .(3131مختار ) ،نوری

 .کرمانشاه: دانشگاه رازی ،علوم سیاسی

 .14شماره  ،ردهبفصلنامه را ،«های انتقادی وگذار از مدرنیتهدیدگاه» .(3131علی اشرف ) ،نظری
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